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   نامه  ندگیز
 

 بود  مهندس  پدرو، پدرش.  دنيا آمد  به  متوسط اي ، درخانواده1947   در سالئيلوكو پائولو
 ايگناسـيو    سـن  هـاي  عيـسوي   ي  مدرسـه  ، بـه   سـالگي  درهفـت . دار ، ليژيا، خانـه  و مادرش

  امـا ايـن   .   او گذاشـت    بر  ، تاثير بدي    مذهبي   و خشك    سخت   و تعليمات   درريودوژانيرو رفت 
 . داشت  براو  هم  تاثير مثبتي دوران

   نويـسنده  خواسـت  مـي  ،   را يافت اش  زندگي ، آرزوي  مذهبي ي  مدرسه  خشك در راهروهاي
 بعـد،   مـدتي .  آورد  دسـت  خود را بـه    ادبي ي  جايزه ، اولين  شعر مدرسه ي درمسابقه. شود
   جـايزه   هم  مقاله  آن  كه  نوشت اي  سونيا، مقاله خواهرش  ي  مدرسه  ديواري ي  روزنامه  براي
 . گرفت

  خواستند مهنـدس  مي .  داشتند  ديگري هاي  نقشه  پسرشان ي  آينده  پائولو براي والدين اما 
هـا، و بعـد    امـا فـشار آن  . ببرنـد   از بين  را در او  نويسندگي  كردند شوق ، سعي پس. شود

 و   را در اوبرانگيخت  طغيان  ميلر، روح اثر هنري  ان السرط  مدار راس  پائولو باكتاب آشنايي
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 ـاز.  آورد  روي نگاري  روزنامه ، به  همزمان آشنا شد و تاتري  پائولو با گروه  بعد، كمي ر  ظن
   كه پدر و مادرش.  بود اخلاقي  فساد ي ، تاتر سرچشمه  دوران  آن طلب  راحت  متوسط ي طبقه

   روانـي    بيمارسـتان   گر پائولو رابه   دي  بودند كه   گفته.  خود را شكستند     بودند، قول   ترسيده
  .  كردند  بستري  او رادر بيمارستان  هم سوم  بار فرستند، اما براي نمي

   دروني  شد و عميقا در دنياي  مرخص ، از بيمارستان قبل از تر و آشفته تر پائولو، سرگشته
   به پزشك روان. ند را خواست  ديگري پزشك ر روان  نظ ،  نوميدش ي خانواده .  خود فرو رفت

 بايد ياد بگيرد  فقط .  بماند  رواني  و نبايد دربيمارستان  نيست  پائولو ديوانه  كه گفت ها آن
  ، كتـاب   تجربـه   ازايـن   پـس   سـال  سـي  پائولو كوئليو،. رو شود  روبه  با زندگي گونه چ كه

  . رانوشت گيرد بميرد  مي ورونيكا تصميم

http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=78&CategoryId=2
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=78&CategoryId=2
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=78&CategoryId=2
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  خواهد راهي   رسيد مي   ر مي    نظ  آورد و به     روي   تحصيل   به  ، دوباره    دوران   ازاين  پائولو پس 
 را رها كرد و   زود، دانشگاه اما خيلي. اند ر گرفته  درنظ برايش   پدر و مادرش  دهد كه راادامه
   جنـبش  كـه    زمـاني   داد، درسـت   روي1960  ي  در دهه  اتفاق اين.  آورد  تاتر روي به  دوباره
   دوانـد و رژيـم   نيـز ريـشه     جديد، در برزيل  موج اين.  بود  گسترده ، درسراسر جهان هيپي
   . كرد  سركوب  شدت  را به ، آن  برزيل نظامي

 خود   همراه  به شناسايي  رت، هرگز كا  اعتراض  اعلام كرد و براي  را بلند مي پائولو موهايش
 منتـشر    تنها دو شـماره   كه  واداشت اي نشريه  انتشار را به ، او  نوشتن شوق. كرد  نمي حمل
 او  هـاي   كرد تا شعر ترانـه   آهنگساز، ازپائولو دعوت شاس سي  ، رائول  هنگام در همين. شد

 500000رو شـد و    روبـه  ي چـشمگير  هابا موفقيت  آن  موسيقي ي  صفحه اولين .را بنويسد
  . آورد  مي دست   به  زيادي  پائولو پول  بار بود كه اولين.   رفت  فروش  به  از آن نسخه

 و   نوشت  ترانه  ازشصت پائولو بيش .  يافت  ادامه  رائول ، تا مرگ1976   تا سال  همكاري اين
  .د بدهن  را تكان برزيل   راك  موسيقي ي  توانستند صحنه با هم
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   ايـدئولوژي   بـر عليـه    شـدند كـه    دگرانديشي  ، عضو انجمن    ، پائولو و رائول   1973  در سال 
   پرداختنـد و حتـا بـراي     هر شخص  فردي  ازحقوق  دفاع به . بود  شده  تاسيس داري سرمايه
  بـه  هـا   والكيري  رادر كتاب  دوران  اين ي پائولو تجربه.  آوردند  روي سياه   جادوي ، به مدتي
  .  است  كاغذ آورده روي

 از  اي ، مجموعـه » ـ هـا   كرينـگ «.  كردنـد  راشـروع  » ـ هـا   كرينـگ «، انتـشار    دوران در ايـن 
  .  بود خواهانه آزادي  مصور هاي داستان

   زنـدان   را بـه   و پـائولو و رائـول   دانـست    را خرابكارانـه   مجموعـه  ، اين  برزيل ديكتاتوري
 ماند، زيرا او را مغـز    درزندان تري  بيش شد، اما پائولو مدت د آزاد زو  خيلي رائول.  انداخت

  روز پس دو ،  نشد  جا ختم  همان  او به مشكلات. دانستند  مي خواهانه  آزادي اعمال  متفكر اين
خـود  .  بردنـد   نظـامي  گـاه  شـكنجه    شد و اورا بـه   بازداشت  در خيابان ، دوباره اش ازآزادي

 در  اش  بـار بـستري    سـه  ي  سـابقه   بـه  و اشـاره    جنون اهر به  باتظ  كه تپائولو معتقد اس
  .  است  يافته نجات  ، ازمرگ  رواني بيمارستان
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  ي  از شكنجه ، و سرانجام  را زدن خودش   كرد به  بودند، شروع  در اتاقش گران  شكنجه  وقتي
  . كردند  كشيدند و آزادش اودست

   رسيد كه نتيجه  اين  به  سالگي  و شش پائولو دربيست.  بر او گذاشت  ، اثر عميقي تجربه  اين
   شـركت   دريـك  شغلي.  باشد" بيعي ط" خواهد  و ديگر مي  كرده" زندگي"   كافي ي  اندازه به

 . كـرد  او ازدواج  بعد با كه  آشنا شد  جا با زني  و همان يافت  گرام  پلي  نام  به توليد موسيقي
   . كرد  نوشتن  به  خريد و شروع  تايپي پائولو ماشين.  رفتند  لندن به 1977  در سال

   شـركت  اجرايـي   و مـدير   برگـشت   برزيل  بعد به سال.  نياورد  دست  به  چنداني اما موفقيت
  سـه .  كـشيد  ول  ط  مـاه   سه فقط   شغل اما اين.  شد سي بي  سي  نام  به  ديگري توليد موسيقي

  . كردند  اخراجش هم   ازاو جدا شد و از كارش ش بعد، همسر ماه
   ازدواج  منجـر بـه    آشـنايي  اين. آشنا شد  كريستينا اويتيسيكا  نام  به  قديمي بعد بادوستي

   اروپـا رفتنـد و درهمـين     به  عسل  ماه  براي  زوج  اين. كنند  مي   زندگي  هاشد و هنوز باهم     آن
  . ديد كردند باز  داخائو هم  مرگ ازاردوگاه سفر،
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 بعـد،   دومـاه .  راديـد  ، مـردي   اشـراق   داد و در حالـت  دسـت   پـائولو   به در داخائو، اشراقي
  . كرد  با او صحبت  درازي  كرد و زمان  مرد ملاقات ، باهمان آمستردام  در اي دركافه

گردد و اگر بر   خويش  مذهب  به  دوباره  اوگفت  را نفهميد، به  پائولو هرگز نامش مرد كه   اين
   . بياورد  سفيد روي  جادوي ، به مند است  جادو علاقه  به هم

)   وسطي  قرون دوران   زيارتي ي  جاده يك( سانتياگو  ي  كرد جاده  پائولو توصيه  به همچنين
  .را طي كند
   مـغ   يـك  خـاطرات    كتـابش  ، اولـين 1987  ، درسـال   سفر زيارتي  بعد از اين  سال پائولو، يك
   . رانوشت

   زيادي ي العاده  خارق اتفاقات  پردازد و به  سفر مي  اين ول  پائولو درط  تجربيات  به  كتاب اين
  .دهد  مي  رخ عادي  هاي  انسان  در زندگي كند كه  مي اشاره
  ، اما بـا اقبـال        داشت  نسبتا خوبي  چاپ كرد و فروش     را   كتاب   اين  زيلي بر   ناشر كوچك    يك
  .رو شد  روبه  منتقدان  ازسوي كمي

http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=60&CategoryId=2
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=60&CategoryId=2
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 ـ  كتاب اين .كيمياگر:   نوشت  كاملا متفاوتي ، كتاب1988  پائولو درسال  بـود و   ادين كاملاً نم
   اسـتعاري   داسـتاني  ، در قالب  كيمياگري ي را درباره  پائولو ي  ساله  يازده العات  مط ي كليه

   .كرد  مي خلاصه
   بـه  تري با ناشر بزرگ:  داد  دست اي دوباره  فرصت.  نكشيد  رويايش  ازتعقيب پائولو دست

رامنتـشر كـرد    بريدا  ، كتاب1990لدرسا.  بود  آمده اوخوشش  از كار كه  روكو آشنا شد نام
   مواجـه   زيـادي   با استقبال  كتاب اين. كرد  مي  صحبت   هر انسان    عطاياي  ي  ، درباره    در آن   كه

  درمـدت .  قـرار بگيرنـد    مورد توجه دوباره نيز   مغ  يك خاطرات و كيمياگر  شد شد و باعث
  .  قرار گرفت  برزيل  پرفروش هاي  كتاب فهرست  صدر در  كتاب ، هرسه كوتاهي

 ـ  و حتا نـامش   راشكست  نشر برزيل  تاريخ هاي كتاب   تمام كيمياگر، ركورد فروش   اب دركت
  …   شد نيز ثبت   گينس ركوردهاي

 
 

  www.paulocoelho.irبرگرفته از 

http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=71&CategoryId=2
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=54&CategoryId=2
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=60&CategoryId=2
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=60&CategoryId=2
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سر انجام وي را از     ,جواني كه فراموش مي كند شاخه گلي به محبوبش بدهد         
   .دست خواهد داد 

  
  

رزوي چيزي را داري سراسـر كيهـان همدسـت مـي شـوند تـا                آهنگامي كه   
  . زو را تحقق بخشيرآاين  بتواني

  
  

خـود  ,قي در قلبت زندگي كن كه اگر اشتباها بـه جهـنم رفتـي       با آنچنان عش  
  .شخص شيطان تو را به بهشت بازگرداند 
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   .بدترين راه حفظ  يك ازدواج محروم كردن ديگري از آزادي هايش مي باشد
  
  
  

  .ياد بگيريد كه آزاد باشيد , اگر حقيقتا قصد داريد عشق ورزي را بياموزيد  
  
  
  

  نياز دارد تا بتواند در صـفاي   –عشق   –حصر به فرد    انسان به يك قانون من    
  .زيستي كند كامل با جهان روحاني و معنوي هم 
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بـه  , و مرگ به معناي آن است كه يك قطره از ايـن عـشق               , عشق يعني خدا    
  .سر چشمه اش باز گردد 

  
  

  . بيشتر در اسرار آن نفوذ مي كنيم,هر چه بيشتر به كسي عشق مي ورزيم 
  
  
  

ميل خود را به زندگي باز      ,  كه شهامت نشان دادن عشق را داشتيم         لحظه اي 
  .مي يابيم 
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, عشق حقيقي تنها هنگامي تجلي مي يابد كه آتش شهوت اوليه فرو بخوابد              
  .و گدازه هاي سوخته آن به خاكستر تبديل شوند 

  
  

  .پيروزي  و شكست بخشي از زندگي هر كسي است 
  
  
   

و نمـي داننـد در بيـشتر    , غريبـي مـي برنـد    مردها از احساس برتري لذت    
  .يش بيني  شده رفتار مي كنند پموارد به شيوه اي كاملا 
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  .عشق است , اما برترين آنها . اميد و عشق , ايمان : سه چيز مي ماند 
  
  
  

اگر كالبد هاي شما به خاطر خداوند سوزانده  شود اما عشق نداشته باشيد              
   !هيچ. هيچ ارزشي نخواهد داشت , 
  
  
  

  .وقتي نگاهي كريمانه به دنبال مي اندازي چهره فرشته تو مشهود است 



 

  
 

16

  .نبايد بترسد , وقتي كسي راهش را انتخاب كرد 
  
  
  

اگر ايمانم چنان كامل باشد تا آنجا كه كـوه هـا را جـا بجـا كـنم امـا عـشق                       
  .هيچم , نداشته باشم 

  
  
  

  .ر را خلاصه مي كند تمامي قانون هاي ديگ، عشق قانوني است كه در خود 
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  .ايمان فقط راهي است كه ما را به عشق اعظم مي رساند 
  
  
  

  .انسان هست و خدا هست , جايي كه عشق باشد 
  
  
  

غني و سـخاوتمند آنـان      , به روح عظيم    , فقط بايد به يك چيز حسادت كنم        
  .كه عشقي را مي شناسند كه در آتش حسد نمي سوزد 
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نـاب مـي    , نرم مي كند    , ام نفوذ به درون ما      عشقي كه هنگ  . خدا عشق است    
  .درون آدمي را باز مي سازد , باز سازي مي كند , تازه مي كند , كند 

  
  

پرستش و تقواي واقعي وقتي در زندگي آدمي ظـاهر مـي شـود كـه داراي                  
  .خواهيم مرد , و اگر موفق نشويم به آن دست پيدا كنيم , آرزويي هستيم 

  
  
  

  .به سوي نوميدي و تنهايي مي راند فرد گرايي ما را 
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هيچ , زماني كه براي رسيدن به يك هدف مشخص اتحاد وجود داشته باشد             
  .مانعي نمي تواند سد راه بشود 

  
  

  .مشاركت هم براي شادي و هم براي محافظت از ما ضروري است 
  
  
  

پس  شجاعت ادامه دادن زنـدگي مـان         , اگر شجاعت كشتن خودمان را داريم       
  .م داريم را ه
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نيازمنـد نـشانه هـاي پنهـاني        , زندگي براي نماياندن زيبايي و ابديت خود        
  .نيست 

  
 و اين كـار شـرم        .هرگز فراموش نكن كه در آشكار كردن احساساتت آزادي        

  .آور نيست 
  
  

خود را سرزنش نكن اگر گاهي وقت خود را با بازيچه ها تلف مي كنـي ايـن                  
كه تو را به كار هاي بزرگ تحريـك مـي           كار ها خوشي هاي كوچكي هستند       

  .كنند 
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به دنبال يگانـه چيـزي      , به دنبال اين لحظه جاودانه برويد       , به دنبال عشق    
  .مي ماند , كه تا هنگامي كه نوع بشر به پايان روزگار خود برسد 

  
  
  

  .اعتماد كرد , بايد به ظرفيتي كه هر شخص براي آموختن به خويش دارد 
  
  
  

  . بر احساسات غلبه كند  ي تواند كاملامنطق هرگز نم
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تـلاش بـراي    , بهترين شيوه نابود كردن پل ميان جهان مرئـي و نـا مرئـي               
  .تفسير احساسات است 

  
  

مي توانيم مـسائل سـاده      , تنها پس  از آنكه با مسائل پيچيده روبرو شديم           
  .را درك كنيم 

  
  

زيـستن و تنهـا     تنهـا   , بدترين سرنوشتي كه ممكن است كسي داشته باشد         
  .بدون عاشق شدن و بي معشوق بودن , مردن است 
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است كه ما را به  شيدايي كه شكل متعـالي عـشق اسـت هـدايت                  علاقه تنها
  .خواهد كرد 

  
  
  

  .قسمت مهمي از درس زندگي اين است كه با موقعيت ها چانه نزنيم 
  
  
  

  .احترام به ديگران منجر به احترام گذاردن به خود ما مي شود 
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  .لطافت مي تواند نقش آفريني كند , جايي كه زور فقط مي تواند نابود كند 
  
  

« :چيزهايي در زندگي هست كه برچسبي روي خود دارند بـا ايـن مـضمون       
مگر اينكه مرا از دست بدهي و دوباره به دست          , تو قدر مرا نخواهي دانست      

  » .بياوري 
  
  

د كه هـدف آن زيـستن بـر    زندگي به مسابقه بزرگ دوچرخه سواري مي مان     
  .اساس افسانه شخصي است 
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هيچ معنايي نخواهد داشت اگر از خودمـان رضـايت          , موخته ايم   آهر آنچه   
  .نداشته باشيم 

  
  

  .نيم كه به او اعتماد داشته باشيمتنها درصورتي مي توانيم به كسي كمك ك
  
  
  

 و به كار    ذيريم  بپموهبت هاي امروز را     . هر روز معجزه خاص خود را دارد        
  .ببنديم 
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وقتي انسان چيزي را آرزو مي كند بايد هدفي روشن از به دسـت آوردن آن         
  .داشته باشد 

  
  

خـود  , وقتي در اعماق روحمان به چيزي ايمان داريـم          , وقتي عاشق هستيم    
  .را از همه دنيا قوي تر حس مي كنيم 

  
  

 كه اجازه دهـيم      ما معجزه زندگي را تنها زماني به طور كامل درك مي كنيم           
  .رخ دهد , آنچه كه انتظارش را نداريم 
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ن چيـز   آ ما را بـه سـمت        دخو, زندگي  , زماني كه آرزوي چيزي را مي كنيم        
  .هدايت مي كند 

  
  

دو اشتباه بزرگ يكي اين است كه قبل از موعد اقدام به عمل كنيم و ديگـري                 
  .دست بدهيم  زااين است كه فرصت مناسب را 

  
  

 بايـد   ،از باورها و آرمان هايي در حضور ديگران دفاع مي كنـيم           هنگامي كه   
  .بكوشيم كه در توافق با آن آرمان ها زندگي كنيم 
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 نيـز چيـزي نيـست كـه بـا            و شادي كالايي نيست كه در احتكار زياد شـود        
  .بكاهد , بخشيدن 

  
  

چرا كه اين دست راه را نيز       , دستي را پس نزنيد كه چهره شما را مي تراشد           
  . شما نشان خواهد داد به
  
  

چون آن هـم    . پس بايد روح جهان را هم بشناسي        ,اگر عشق را مي شناسي      
  .از عشق ساخته شده است 
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   .بشويم, وقتي عاشق باشيم هميشه سعي مي كنيم كه بهتر از آنچه هستيم 
  
  
  

نمي تواند توصيه هايي را كه زنـدگي در         , انساني كه گوش كردن نمي داند       
  .ه ما مي كند بشنود هر لحظه ب

  
  

تنها كسي كه به صداي زمان حال گـوش فـرا مـي دهـد مـي توانـد تـصميم                   
  .درست بگيرد 
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زيبايي زندگي در همين اسـت كـه احتمـال دارد رويـا هـاي مـا بـه حقيقـت                    
  .بپيوندد 

  
  

  .ترسو ها نه شكست مي خورند و نه پيروز مي شوند 
  
  
  

كار تحميل مي كننـد و وادارش       شكارگراني موفق هستند كه شرايط را به ش       
  .نها بيايد آمي كنند نزد 
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  .همانطور كه خوردنيها غذاي جسمند , رويا ها غذاي روح هستند 
  
  
  

شيفتگي چيز زيبايي است به زندگي چاشـني مـي دهـد و شـادكامي هـا را                  
  .افزون مي كند 

  
  

چـون آن جاسـت   , در رابطه جنسي به سختي مي توان ديگري را فريـب داد        
  . هر كس نشان مي دهد واقعا كيست كه
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اثرش آني است و باني اش همواره به ياد سـپرده           . مهرباني چه آسان است     
  .مي شود 

  
همان كساني اند كـه بـه آنچـه مـي     , آناني كه بيشتر بر ما تاثير مي گذارند       

  .گوييم باور دارند
  
  

ت چـرا كـه نخـس     , هرگز فرصتي را براي شاد كردن ديگري از دست ندهيـد            
حتي اگر هيچكس ندانـد شـما چـه مـي           , خود شما از اين كار سود مي بريد         

  .كنيد 
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ماسـكي بـي ارزش از تـرس و         , تكبر و خود پسندي در بـسياري از مـوارد           
  .وحشت مي باشد 

  
  

  .حمله مستقيم به آن,ل وجود دارد فقط يك راه براي مواجه شدن با يك مشك
  
  

,  دست از سخن كـشيدن نيـست         سكوت اختيار كردن هميشه فقط به معناي      
بلكــه آموزشــي و تمرينــي مناســب بــراي شــنيدن تمــام چيزهــايي كــه در 

  .اطرافمان مي گذرد مي باشد 
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باعـث   – گاها چيزي كوچك و بي اهميت        –ضرورت داشتن يك چيز خاصي      
  .مي شود تا ما تبديل به زنداني آن چيز بشويم 

  
  

 ـ          امـا در پايـان بـه       . ي كنـيم    همگي ما خودمان را براي كشتن اژدها آمـاده م
وسيله مورچه هاي كوچك دريده مي شويم كه هرگز به آنهـا اهميتـي نمـي                

  .داديم 
  
  

  .تو را بترساند , هرگز نگذار آگاهي از عيب هايت 
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بلكه بالا ترين   , بزرگترين ترس اين نيست كه در انجام كاري ناتوان باشيم           
بسيار بيشتر از آنـي   درجه ترس و وحشت وقتي است كه متوجه مي شويم   

  .كه فكر مي كرديم توانمند تر هستيم 
  
  

آنها در مجموع چهـار بـال خواهنـد         , اگر شما دو پرنده را به يكديگر ببنديد         
  .اما هرگز موفق به پرواز نخواهند شد , داشت 

  
  

  .كليد پيروزي است , توانايي غافلگير كردن حريف , در جنگ 
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 بتوانيـد در مقابـل احـساس كـشنده خـود            ذيريد تـا  پبرخي از مشكلات را ب    
  .بزرگ بيني مقاومت كنيد 

  
  

نه بر روي اهانتها و تحقيرهاي انسانها حساب كن و نه بر روي تمجيد ها و                
به ايـن ترتيـب شـما خـواهي توانـست راه خـودت را         . ستايش هاي ايشان    

  .بسازي 
  

 نبايستي به   هرگز, اگر مي خواهيد يك لعن و نفرين را از خودتان دور كنيد             
  .آن اهميت بدهيد 
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هميشه ناخودآگاه آرزوي تنبيه و مجـازات      , وقتي ما احساس گناه مي كنيم       
  .خودمان را داريم 

  
  

به ما شانس و فرصت ياد گيـري        , تمام چيز هايي كه در مقابل ما قرار دارند          
  .و يا آموزش دادن را مي دهند 

  
  

م كه بايـد اينكـار را بـرايش انجـام           مايي, اگر برادر ما رمق فرياد زدن ندارد        
  .دهيم 
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فقط بايستي يك رشته را انتخاب كنـد        , كسي كه مي خواهد يك استاد باشد        
  .تا در آن به مرحله تكامل برسد 

  
  

شما همانگونه و با معيار هايي محاكمه مـي شـويد كـه ديگـران را محاكمـه                  
  .كرده ايد 

  
  

ه گونـه اي احـساس زنـده        ب,  دست بدهد    ز ا  هركس احساس ماجراجويي را   
  .بودن را هم از دست مي دهد 
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ما را زنداني آن چيز هـا       , ضرورت دستيابي به چيز هاي مختلف در زندگي         
  .مي كند 

  
  

از چيزي كه   , دمان را عاقل مي دانيم اما وقتي در تله گرفتار مي شويم             وما خ 
  .دست نمي كشيم , به دست آورده ايم 

  
  

بلكـه آفـرينش و پديـدار شـدن آينـده را            , كند  بيني نمي    يك پيش گو پيش   
  . تحريك مي كند و به آن انگيزه مي بخشد
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مشروط بر آنكـه تـصميم   , انسان مي تواند آينده خودش را از پيش بسازد          
  .به ادامه راهش بگيرد 

  
  

, انسان بايد از گذشته رها شود و از ميان راه هايي كه به او ارائه مي شـود                   
   .بهترين را بر گزيند

  
  

هـيچ كـس مناسـب تـر        , براي آگاهي از استعداد هـا و محـدوديت هايتـان            
  .خودتان نيست 
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بـي  , اگر روزي بگذاريد توسط انديشه و عقيده اي بيگانه مـسموم بـشويد              
  .شك مي ميريد 

  
  

و نمي توانيم فراتـر از      , ما در حال گذر از يك زندگي به زندگي ديگر هستيم            
  .ل كنيم كردار هاي نيك مان باري حم

  
  

در گمراهـي كامـل خواهـد       , هر كس كه فقط بخواهد ثابت كند حق با اوست           
  .ماند 
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انسانهاي بي مصرف هميشه خود را مهم مي دانند و تمام بي قابليتي شـان               
  .را پشت ظاهري مقتدر پنهان مي كنند

  
  

  .ي است كه در پس هر چيز نهفته استتلاش براي ديدن آن چيز,كليد عرفان 
  
  
  
  .در برابر نوميدي مقاومت مي كند , اگر خوب پرورش داده شود , مان اي
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سر انجام توسط زندگي فلج خواهد      , كسي كه با اراده آزاد خود توقف نكند         
  .شد 

  
  

در تبديل كردن اراده هاي گوناگون به يك اراده         , استعداد يك فرمانده خوب     
  .نهفته است , واحد 

  
  

آنچه اهميت دارد يك مبارزه نيست      , ي بينيد   هنگامي كه دشمن را قوي تر م      
  .مهم نتيجه جنگ است , 
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از اينكه خود را ضعيف وانمود كنـي        , هنگامي كه به اندازه كافي نيرو داري        
  .شرمنده نباش 

  
  

يك مبارز حقيقي روزهايش را تلف نمـي كنـد تـا نقـشي را بـازي كنـد كـه                     
  .ديگران برايش انتخاب كرده اند 

  
  

مهره هاي آن و قـوانين      , رنجي است كه حركات روزانه ما       جهان صحنه شط  
  . قواعد بازي آن هستند  ،طبيعت
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مبارزه راه روشنايي همواره بهترين بخش وجود خويش را تقديم مـي كنـد        
  .و از ديگران نيز همين توقع را دارد 

  
  

سـتند   گفته اند زماني كه مـي خوا       " آري "همه مبارزان راه روشنايي بارها      
  . بگويند "نه"
  
  

در را باز مي گذارد و فاجعه ها از راه مي      , آنكس كه مشكلات را نمي شناسد       
  .رسند 
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هوشـيار تـر از خردمنـدي       , هنگامي كه مبتدي نياز هاي خود را مي شناسد          
  .مي شود كه بي خيال است 

  
  

قدرت آب در اين نهفته است كه هرگز چكش نمي تواند آن را بشكند و چـاقو               
  .ن را بدرد آنمي تواند 

  
  

مبارزه راه روشنايي نمي گذارد چيزي او را از دنبال كردن هدفش منصرف             
  .كند 
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موثر تـر از زيركـي      , نبايد فراموش كرد كه لحظاتي هست كه در آنها قدرت           
  .است 

  
  

انسان مي تواند از ثمرات صرف نظر كند اما نمي تواند نسبت به نتايج بـي     
  .تفاوت باشد 

  
  
اما مسئوليت گـام هـايش      , ك مبارز راه روشنايي با همراهانش مي رقصد         ي

  .را به ديگري نمي سپارد 
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   .آزادي مفهومي قابل درك است و به معناي عدم بردگي است, در برابر ستم 
  
  
  

آنچه تا كنون بر دفتر عمـر خـويش         , نخستين آموزش جوانمردي اين است      
  .نگاشته اي يكسره پاك كني 

  
  

راه روشنايي مثل كشتي گير از قـدرت عظـيم خـويش آگـاه اسـت و                 مبارز  
  .نبرد نخواهد كرد , هرگز با كسي كه لياقت افتخار مبارزه ندارد 
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آنان كه تيره بختي را با نگاهي بي تفاوت مي نگرند از همه تيـره بخـت تـر            
  .هستند 

  
  

  .در كردار هايش است و نه گفته هايش , اعتراف به ايمان يك انسان 
  
  
  

 حتي اگر بـراي مـا       ،حسادت ، همواره در كمين نابود كردن كار ديگران است           
  .نيز نيك باشد 
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مردي كه پيش داوري دارد ، ممكن اسـت فـردوس را بـراي خـود و ديگـران                   
  .تحمل ناپذير كند 

  
  

اگر بداني كه چگونه دست رد بر سينه وسوسه هـا بزنـي ، هرگـز آسـيبي                  
  .نخواهي ديد 

  
 كنيم كه شخصي مي تواند بهتر شود ، و اگـر ايـن شـخص                اگر احساس مي  

خنان مـا گـوش     ساحساس مي كند او را با خود برابر مي انگاريم ، آنگاه به              
  .مي سپارد 
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كسي فقط به دنبال نور است و از وظايفش شانه خالي مي كند ، هرگز نـور                 
  . را نخواهد ديد 

  
  

  .، زبان عشق است  فهمند زباني كه تمام ساكنان زمين آن را در قلب خود مي
  
  
  

  .اگر فقط نوار شكست هايمان را تماشا كنيم ، نواميدي ما را فلج مي كند 
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اگر فقط نوار موفقيت هايمان را تماشا كنيم ، دچار غرور مي شويم و خـود                 
  .را داناتر از آنچه هستيم مي پنداريم

  
  

از ايـن   هرگز نخواهي توانست به جستجوي خدا بروي  در حـالي كـه دلـت                
  . جستجو مشوش است 

  
  

كساني كه راه جديدي را آغاز مي كنند ، اما مـي خواهنـد ذره اي از زنـدگي                   
  .پيشين را نيز به همراه داشته باشند ، گذشته شان عذابشان مي دهد 
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از تمامي موهبت هايي كه خداوند امروز به تو ارزاني داشته ، بهرمند شـو ،                
   .موهبت را نمي توان ذخيره كرد 

  
  

  .در لحظه حل مشكلات ، هيچ راهي بدتر از تاخير نيست 
  
  
  

اگر از پذيرفتن محدوديت سر باز زني ، هرگز نمي تواني از شرشان رهـايي               
  .يابي 
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 اگر توانايي هايت را در زمان حال بپذيري ، شكي نيست كـه در آينـده مـي                  
  .تواني آنها را بهبود بخشي 

  
  

  . من نيز خواهد دزديد كسي كه براي من مي دزدد ، از 
  
  
  

ترس علامت بزدلي نيست ، ترس است كه به ما امكـان مـي دهـد در برابـر                    
  .موقعيت هاي زندگي شجاع و با وقار باشيم 
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كسي كه ترس را تجربه مي كند ، اما به رغم ترس بـه پـيش مـي رود و بـه                      
   .ترس اجازه نمي دهد كه او را متوقف كند ،شجاعتش را به اثبات مي رساند

  
  

  .هر چه به خلقت خدا نزديك تر شويم ، به او نزديك تر مي شويم 
  
  
  

كسي كه بدون در نظر گرفتن خطر ، با شرايط دشـوار گلاويـز مـي شـود ،                   
  . فقط بي مسئوليتي اش را به نمايش مي گذارد 
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  .كمبود مبارزه روح را ضعيف مي كند 
  
  
  

ولي بپـرورد ، هنـوز      انساني كه نتواند در جايي كه زندگي مـي كنـد محـص            
  .آماده صحبت با خدا نيست 

  
  

فاده مـي كنـد ، راه درازي     تكسي كه از عرفان براي گريـز از مـشكلاتش اس ـ          
  .نخواهد يافت 
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  . اگر شخص بزدل و جبون باشد ، تواضع پيشه كردن كار مهملي است 
  
  
  

ه كار خداوند را تحسين كن و چنان كه با دنيا مقابله مي كني ، بر نفست غلب                
  . كن 

  
  

به خاطر داشته باشيد كه با دعا كردن ، نه تنها راه صميمانه تـري بـا عـالم                
  .معنا برقرار مي كنيد ، بلكه به تمرين اراده نيز كمر مي بنديد 
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  .حقيقت را بشناس ، آنگاه حقيقت تو را آزاد خواهد كرد 
  
  
  

ي مـا قاضـي روياهـا     . بگذار هر كس خودش به داوري عقيده خود بنـشيند           
  .ان نيستيم گردي
  
  

كساني كه وعده مي دهند و وفا نمي كند ، به اختگي و ناتواني مي رسـند و                  
  .همين بلا بر سر آنهايي مي آيد كه دلشان را به وعده ها خوش مي كنند 
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آدم ها مي خواهند همه چيز را تغيير بدهند ، و در همان حـال مايـل هـستند        
  .همه چيز همان گونه بماند 

  
  

  .به جستجوي خداوند برخيزي ، او را در همان جا خواهي يافت هر جا 
  
  
  

پذيرفتن نيك سرشتي خود هميـشه آسـان تـر از رويـارويي بـا ديگـران و                
  .جنگيدن براي حقوق خود است 



 

  
 

60

هر گاه مي خواهي به چيزي برسي ، چشم هايت را باز نگه دار ، تمركز كن و             
  .مطمئن باش كه دقيقا مي داني چه مي خواهي 

  
  

  .بدون ترس از خرد شدن ، بزرگ بودن معنا ندارد 
  
  
  

افرادي كه ترسو هـستند بـراي حـل تعـارض هـاي درونـشان ، از ديگـران                   
  .استفاده مي كنند ، اما نمي توانند تصميم مشخصي بگيرند 
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فاجعه هميشه رخ مي دهد ، و هيچ كدام از تلاش هاي ما نمـي توانـد صـف                   
  .ير دهد پليدي را كه منتظر ماست ، تغي

  
  

  .مرگ بزرگترين ياور و همراه ماست ، چون به زندگي ما معني مي بخشد 
  
  
  

هدف ممكن است تغيير كند و اين بستگي به راهي كـه در پـيش مـي گيـري                   
  .دارد و به طريقي كه راه را طي مي كني 
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خود پسندي باعث نابودي ما مي شود ، چون دام هـاي ميـدان جنـگ را بـه                   
  . خود نخواهيم داد دليل اطمينان به

  
  
  

  . استفاده از قدرت تصميم گيري به معناي رابطه و عهد شكني نيست 
  
  
  

  . يك تصميم ساده مي تواند باقي زندگي يك انسان را تحت تاثير قرار دهد 
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آنان كه خود را خردمند مي دانند وقتي موقع تصميم گيري مي شود ، مـردد               
  .كشي مي كنند مي مانند و وقتي بايد اطاعت كنند سر

  
  

راه سعادت براي هر كس متفاوت است ، و هيچ الگويي وجود ندارد كـه بـه                 
  . ديگران ارائه دهيم 

  
  

تمام مردم جهان عطيه روحاني دارند اما برخي با عطيه اي پيشرفته تـر بـه        
  .دنيا مي آيند و ديگران بايد براي رشد آن مبارزه كنند 
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  . اين جهان را بيشتر مي فهمي هر چه بيشتر درباره خودت بداني ،
  
  
  

ا ارزش قايل است و دست ما را مي گيرد          مخداوند براي عمل حاصل از ايمان       
  .و در ميان اسرار راهنمايي مي كند 

  
  

رنج ها به خاطر اين است كه احساس مي كنيم بيشتر از آنچه كه مي گيريم                
  . ، مي دهيم 
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  .ا زدن مي ترسند يرتاسف ما به حال كساني است كه از دل به د
  
  
  

  . كائنات هميشه به ما كمك مي كنند كه براي رويا هاي خودمان بجنگيم 
  
  
  

معمولا مردم در روزي كه كمتر از هر روز ديگري انتظار مرگ را مي كشند ،                
  .مي ميرند 
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هيچ كس با مطالبي كه ديگران به او مي گويند چيزي ياد نمـي گيـرد ، بايـد     
  .برد  خودش به همه چيز پي ب

  
  

  .بي معني بودن زندگي تقصير هيچكس به جز خودمان نيست 
  
  
  

بايد از آن تيپ آدم هايي باشيم كه به هر تصميمي مي گيرند پايبند باشـيم                
  .و هميشه تا آخر كار پيش برويم 
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ديوانه دست به خودكشي مي زند ، قهرمان خود را فداي آرماني مـي كنـد و                 
  .در راه آن به شهادت مي رسد 

  
  

  . جازه نده كه بر حركاتت فرمانروايي كند  اهرگز به عادت
  
  
  

آگاهي از مرگ ، ما را به شوق مي آورد كه با شور و حال بيـشتري زنـدگي                   
  .كنيم 
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عشق راستين ، عشقي است كه همواره مي رويـد ، جهـان را مـي جنبانـد و                   
  . آدميان را خردمند مي كند 

  
  
  

 ، كم كم عيب ها و نقص هاي ما ناپديـد مـي    وقتي با عشق به دنيا نگاه كنيم      
  .شود 

  
  

  .اگر نمي توانيم عشق بورزيم ، همان بهتر كه بي درنگ متوقف شويم 
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انسان ها ممكن است خود را فراموش كنند اما طبيعت هرگز آن را فرامـوش               
  .نمي كند 

  
  

  .وقتي تصميمت را گرفتي ، گزينه ديگر را به كلي به دست فراموشي بسپار 
  
  
  

انسان با نگاه كردن به آنچه در اطرافش جريان دارد ، مي تواند راهي بـراي                
  .نفوذ در روح جهان پيدا كند 
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اگر به زمان حال توجه كني ، مي تواني آن  را بهتر كني و وقتي زمان حال را      
  .بهتر كردي ، آينده ات هم بهتر مي شود 

  
  

 تمام شگفتي هاي آفرينش     اما در آن  . تفكر در مورد يك دانه شن ساده است         
  .را خواهي ديد 

  
  

وجود اين عالم صرفا اين اطمينان را به انسان مـي دهـد كـه جهـان ديگـري                   
  .وجود دارد كه كامل است 
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انسان از اينكه به دنبال مهم ترين رويا هاي خود برود مي ترسد ، زيرا حس                
  .مي كند كه لياقتش را ندارد ، يا نمي تواند به آن برسد 

  
  

تنها يك چيز دست يابي به رويـا را غيـر ممكـن مـي سـازد و آن ، تـرس از                     
  .شكست است 

  
اگر انرژي مثبتي در فضا رها كني آن  انرژي ، انرژي هاي مثبـت بيـشتري                 
جذب مي كند و از آن ها ، افرادي را پديد مي آورد كـه شـادماني تـو را مـي                      

  .خواهند 
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هاي خودمان ساده تـر مـي   اگر نسبت به ديگران صبور باشيم پذيرش خطا   
  . شود 

  
  

عينا مثل پرده سينما ، خداوند پشت هر رنج و شادماني زندگي انـسان هـا                
  . وقتي فيلم تمام مي شود ، مي توانيم آن را ببينيم . وجود دارد 

  
  

بهترين راه براي شناختن و نابود كردن دشمن اين است كه خود را دوسـت               
  .او وانمود كنيم 
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 زندگيت استفاده كن ، اگر نمـي خـواهي بعـد هـا افـسوس و                 از هر لحظه از   
  . پشيماني داشته باشي 

  
  

همـه چيـز تنهـا    .دميان استآتحقق بخشيدن به افسانه شخصي تنها وظيفه        
رزوي چيزي را داري سراسـر كيهـان همدسـت    آاست و هنگامي كه  يك چيز

  . زو را تحقق بخشيرآاين  مي شوند تا بتواني
  
  
  .دهيم روحمان به وسيله افسوس و پشيماني ساييده شود  نبايد اجازه ب 
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در زندگي عشق بايد ممكن باشد، حتي اگـر بازتـاب و پاسـخ آنـي نداشـته                  
  .باشد

  
  

  .عشق تنها در صورتي زنده مي ماند كه اميدي براي فتح معشوق باشد
  
  
  
 
  .براي غلبه بر آن ، نظم و صبرلازم است. جتناب ناپذير هميشه رخ مي دهدا
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 م اعظم ، نه فقط از عده اي اندك ، كه از تمـا             رِفهميدم كه دست يافتن به اكسي     
   .  دنيا ساخته استممرد

  
  

هيچ يك از ما كاملا شبيه هم نيستيم پس آرمـان هـا و آرزوهـاي متفـاوتي      
  . داريم

  
  

  .بزرگترين گناه ممكن پشيماني است
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   .بدبخت كسي است كه مي ترسد خطر كند
  
  

 معجزه زندگي را بـه راسـتي درك مـي كنـيم كـه بگـذاريم نـا                   تنها هنگامي 
   .منتظره رخ دهد

  
  
  

عشق بذر رشد ماست هرچه بيشتر عشق بورزيم تجربه روحانيمان بيشتر           
   .مي شود
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   .عشق يعني با ديگري يگانه شدن و جرقه خدا را در ديگري ديدن
  
  
  

اجو در جستجوي   من مي توانم انتخاب كنم كه قرباني دنيا باشم يا يك ماجر           
   .گنج ، همه اينها به طرز نگاه من به زندگي بر ميگردد

  
  
  

   .آزادي بي تعهدي نيست توانايي انتخاب و تعهد به آن انتخاب است
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هزاران گام بر مي دارند وهيچ نـشاني از خـستگي           :شترهاخيانت كارهستند 
  .ومي ميرند اما ناگهان از پاي مي افتند.دهند نشان نمي

  
  

به صحرا مي رود نمي تواند عقب گرد كند ، و هنگامي كه نمي شود           كسي كه   
. عقب برگشت فقط بايد در جستجوي بهترين راه براي جلـو رفـتن بـود     به

  .خدا مربوط مي شود  بقيه فقط به
  
  

  . منتظر نشانه ها باش. هر گز از روياهايت چشم پوشي نكن 
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ين طور حرف نزنيد ،     ا .اين تشكر و پاداش خيلي بيشتر از سخاوت من است         
  .ممكن است كه زندگي آن را بشنود و دفعه آينده سهم كمتري به شما بدهد

  
  

   ...حقيقت آن جاست كه ايمان هست
  
  

لحظاتي هست كه جز غم و رنج چيزي رخ نمـي دهـد و نمـي تـوانيم از آن                    
تنها هنگامي دليل وجودشان را مي فهمـيم كـه بـر آنهـا غلبـه      . كنيم اجتناب
  .شيمكرده با
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شـايد در   . دسـت پيـدا بـشه     دوردرما حتما نبايـد   آرزوها و خواسته هاي
  . فقط بايد ببينيمش و دركش كنيم.همين چند قدمي باشه 

  
  
ندگي مثل يك چـراغ ، راه رو بـراي آدم روشـن ميكنـه و انـسان ميتونـه                    ز

   .چيزهايي رو ببينه و درك كنه كه قبلا متوجه اش نبوده
  
  

رو  كني و دنيا و زندگي     بايد زندگي   تو رو مايوس كرده    با وجود هر چي كه    
   .قشنگ ببيني و از اين همه زيبايي لذت ببري
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  .دشمن خويش را ببخش اما او را دوست خود ندان
  
  

كـه گـاهي     خدا در بهترين زمان نشانه اي براي ما مي فرستد ،اين ما هستيم            
   .بينيم اوقات نشانه ها را نمي

  
  
  

مان است كه خواهد بود و آن چه شده است همان اسـت             آن چه بوده است ه    
  .كه خواهد شد و زير آفتاب هيچ چيز تازه نيست
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فرشته ي ما هميشه حضور دارد و اغلب براي اينكه چيزي به مـا بگويـد از                 
  .دهان شخص ديگري استفاده ميكند

  
  

وقتي دو عاشق با هم ملاقات مي كنند و نگاهشان به هم مي افتد ، گذشته و                 
  . ينده اهميت خود را از دست مي دهد آ
  
  

وقتي ما كسي را مي بينيم و عاشق مي شويم، احساس مي كنيم كه همـه ي                 
   .دنيا با ما است
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داستاني درباره ي پليكاني وجود دارد كـه در يـك زمـستان سخت،گوشـت               
  .اختيار فرزندانش گذاشت و خود را قرباني كرد خودش را در

ــي ســرانجام از ضــعف درگذ  ــري   شــت،وقت ــه ديگ ــا ب ــي از جوجــه ه يك
تكراري خسته مـي   ديگر داشتم از خوردن غذاي !بالاخره راحت شديم":گفت
  "شدم

  
  
  

دنيـايي كـه     ،   كاش يه راهبر مطمئن بود كه مرا از اين وادي ديـوان برهانـد             
  .راستي در آن جرم است
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كـه   همه چيز به اين بسته است، و بدي يك چهره دارند نيكي: مي توان گفت
  . راه انسان قرار بگيرندرِركدام كي سه
  
  

اسب سواري كه از اسب مي افتد اگر بلافاصله سـوار اسـبش نـشود ديگـر                 
  .هيچگاه شهامت سوار شدن را پيدا نخواهد كرد

  
  

افسانه ي شخصي، يگانه وظيفه ي آدميان اسـت و همـه    تحقق بخشيدن به
  .چيز تنها يك چيز است
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   .دشون با شكستن شيشه ها وارد ميگاهي اوقات برخي بركات خداوند 
   

  
  

آزادي همان بي تعهدي نيست آزادي توانايي انتخاب و تعهد به آن انتخـاب              
  .است

  
  

همواره پيش از تحقق يك رويا روح جهان تصميم ميگيرد تمـام آنچـه را در                
   .طول طريق آموخته اي بيازمايد
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   .يك تريوقتي از اعماق قلبت چيزي را بخواهي به روح جهان نزد

  
  
  

   .ن از طريق عمل كردن استآق ياد گرفتن وجود دارد ويفقط يك طر
  
  
  

  .باز هم تكرار خواهد شد هراتفاقي كه براي بار دوم روي دهد، حتما



 

  
 

87

ذهن متعصب همانند مردمك چشم است كه هر چه قـدر نـور بيـشتر بتابـد                 
   .تنگ تر مي شود

  
  

   .هه بودن راه ديگران نيستبراي اثبات راه خود نيازي به اثبات بي را
  
  
  

هيچ چيز كاملا خطايي در دنيا وجود ندارد حتي يك ساعت از كار افتاده هم               
   .در روز دو بار ساعت را دقيق نشان مي دهد
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اما چيـزي كـه دو      .هر چيزكه يكبار رخ دهد ممكن است ديگر هرگز رخ ندهد            
  .بار سوم نيز رخ خواهد داد قطعا ، رخ داد بار

  
  

ماز نخوانيم ، گر چه خداوند هميشه نزديك مي باشـد ، معـذالك هرگـز                اگر ن 
  .متوجه حضور او نخواهيم شد 

  
  

كني افسرده ميشي و به       چون اگه به گذشته فكر      ، هميشه در حال زندگي كن    
  .به حال فكر كن تا آينده رو بسازي. آينده خيال باف 
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  .ز اشتباه ترسيدنچه چيزي تو را از خويش متنفر مي كند؟ شايد همواره ا
  
  
  

مثل چشمه باش كه مي جوشد نه مثل آب انبار كه فقط آب را در خـود نگـه                   
   .مي دارد

  
  

داستان جديدي بيافرين و به     .اگر از گذشته ات راضي نيستي فراموشش كن       
  .كن آن باور
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 جهان از من چه مي خواهد؟ آيا مي خواهد كه هيچ ريسكي نكنم، و به جايي
 بگـويم را    "بلـه "آمده ام چون جـرات آن كـه بـه زنـدگي             برگردم كه از آن     

  نداشتم؟
  
  

 نمـي : هميـشه بگـو  ! هرگز نگو چه سكوتي مراد گفت !چه سكوتي مريد گفت 
   .توانم به صداي طبيعت گوش بدهم

  
  

  .تو ممكنه توي دنيا يك نفر باشي ولي واسه بعضي افرد تموم دنيا هستي
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د چطور زندگي كنيم،اما هرگز نمـي       هر كس فكر مي كند دقيقا مي داند ما باي         
  .دانند چگونه بايد زندگي خودشان را بگذرانند

  
  

مسائل ساده غير عادي ترين مسائل اند و تنها فرزانگان مي توانند آن ها را               
  .ببينند

  
  

هر كس شمشيري دارد، بايد آن را پيوسته بيازمايـد،مبادا در غلافـش زنـگ      
   .بزند
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  .هاي معمولي انجام مي پذيردهمه كارهاي بزرگ توسط آدم 

 
 
  

كاركردهـاي غـرور    خود را بدتر از ديگران دانستن يكي از بي رحمانه ترين
  .است 

  
  

اما در آغاز هر كاري،     ... لازم نيست بدانيم كجا   ... و لازم نيست بدانيم چگونه    
  »  چرا بايد اين كار را بكنيم؟«:بايد از خويش بپرسيم
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   .دهيم دانيم مي هميشه بهاي چيزي را كه مي
  
  

موفقيـت تـو در راهـي       . موفقيت تو در جاهاي دور و راههاي عجيب نيـست         
   .است كه هر روز از آن مي گذري

  
  

دارد هرگز توصيه هايي را كه زندگي هر لحظه به ما نكسي كه گوش شنوا 
  .ميكند را نمي شنود
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اشـي  اگر هنوز زنده اي ، به خاطر آن است كـه هنـوز بـه آنجـا كـه بايـد ب                     
  . نرسيده اي

  
  

ه در بيرون است دشوارتر از دگرگون كردن چيزي اسـت           چدگرگون كردن آن  
   .كه در درون است

  
  

 ات به چيز مهمي دست مي يابي لازم نيست گمان كنـي كـه               يوقتي در زندگ  
   .بايد از همه چيز ديگري دست بكشي
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گر را آدم هـا يكـدي   هزاران سال است كه. ود ندارد جدر عشق هيچ خطري و

  .جست و جو كرده اند و يكديگر را يافته اند
  
  

   .از راه هايي باشد كه به خدا مي رسد شايد راه تو يكي
  
  
  

  .مگر آن كه در انتظار نامنتظر باشيما معجزه حيات را واقعا در نمي يابيم م
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  .هر چيز مجاز است جز ايجاد وقفه در تجلي عشق
  
  
  

   . معجزهبدون تلاش هيچ چيز رخ نمي دهد حتي
  
  
  

ديوانه بمانيد، اما مانند عاقلان رفتار كنيد، خطر متفاوت بـودن را بپذيريـد،              
   .اما بياموزيد كه بدون جلب توجه متفاوت باشيد
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  .انسان بايد سرنوشت خود را انتخاب كند، نه اينكه آن را بپذيرد
  
  

  .تاريك ترين ساعت، پيش از طلوع خورشيد فرا ميرسد
  
  
  

اه كه رؤياهايمان بـا تمـام قـدرت درمـا شـعله ورنـد خيلـي                 در جواني آنگ  
ولي هنوز راه مبارزه را نمي دانيم ، وقتي پس از زحمـات فـراوان    شجاعيم

   .آموزيم ديگر شجاعت آن را نداريم مبارزه را مي
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   .اين نخستين درسي بود كه درباره ي عشق آموختم انتظار
  

 

  .م اما اكنون اميدوارانهنگريست پيش از اين آرزومندانه به صحرا مي

 

 هستيم ، خود سودمند آندر اين روزها ناچار به پذيرش  شايد فراقي كه
.از دور ديد باشد چيزهاي بسيار بزرگ را تنها مي توان  
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  .هر چيزي در زندگي يك نشانه است

 

.همانگونه كه درباره همسايه تان داوري مي كنيد بر شما داوري خواهد شد  

 

 

نها را جدي آنه هايي را دريافت ميكنيم اما تنها عده اي از ما همه ما نشا
.ميگيريم  



 

  
 

100

: دو نوع احمق وجود دارد  

نان كه گمان آو  .كشند از انجام كاري دست مي نان كه بخاطر يك تهديدآ
.توانند به كاري دست بزنند چون تهديد گرانه است ميكنند مي  

 

 را نشان مي دهد كه انسانفانوسش تنها چيزي  هر راهنمايي در شب تاريك
گم  دارد ببيند و اگر بر حسب اتفاق فانوس خاموش شود انسانها  دوست 

.  زيرا راه برگشت را نمي دانند شوند مي  
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  .خيانت ضربه ايست كه انتظارش را نداريم

 

  .در عشق تا كشف حياتي ترين پاسخها زمان لازم است

 

ند و باكي از اين كه چيزي را از  كسي كه عاشق مي شود ، دنيا را فتح مي ك
.دست بدهد ندارد   
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  .تنها راه يافتن راه حل صحيح شناختن راه حلهاي نادرست است

 

  .شيطان در جزييات نهفته است

 

 

بدون اينكه شمشير بكشد ثابت كرده است كه . آدم بايد مثل صخره باشد 
  .شكست ناپذير است
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  .راف تو نيز پيشرفت مي كندهرگاه تصميم بگيري پيشرفت كني جهان اط

 

  . كه خدا را در درون خود دارد انسان خوشبخت انساني است

 

بهتون دروغ ميگه به كسي  چطور مي تونين تو اين دنيايي كه زمان هم
...شايد مثل كوئيلو.اعتماد كنين؟ حتي اگه بهترين آدم روي زمين باشه  
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  با سپاس از اعضاي صميمي سايت سبز پاتوق
www.SabzPatogh.com 

 




